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كرونا فازبندي دارد؛ موج و قله و محور دارد. بيماري عجيبي 
است. سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا گفته موج چهارم كرونا 

با سرعت انفجاری سرايت می كند، اما هنوز به قله ي اين موج 
نرسيده ايم. پيام هاي بهداشتي متعدد هشدار مي دهند روزهاي 

ابتدايي بيماري را جدي بگيريد تا وارد فازهاي بعدي كرونا نشويد 
و اگر بيمار نشديد مراقبت هاي بهداشتي را سخت تر كنيد.

از خودمان محافظت کنيم
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در گزارشي آورده است: »ویروس کرونا از طریق ذرات و 
قطرات مایع به افراد دیگر منتقل شده و در گلو تكثیر می شود. عوامل این بیماری از گلو در مقایسه با 

شُش ها، سریع تر می توانند از بدن بیمار بیرون شوند؛ یعني همراه با عطسه، سرفه یا بازدم.  به این ترتیب 
ویروس کرونا )SARS-CoV-2( در همه ي سطوح گسترش می یابد و در آن جا به غشاهای مخاطی 

رسیده و بعد از طریق لمس کردن با دست، به دیگران سرایت می کند.«
حالا سؤال این جاست که ما چه طور مي توانیم در برابر این بیماری، از خودمان و دیگران محافظت کنیم؟

 فاصله ي اجتماعي را در همه حال رعایت کنید.
 شستن مداوم و با دقت دست ها تا مچ را با جدیت ادامه دهید.

 حضور در مكان هاي شلوغ و سربسته را براي خودتان ممنوع کنید.
 به غشاهای مخاطی دهان، چشمان و بینی تان دست نزنید.

 دو ماسک را با هم بزنید؛ ابتدا یک ماسک جراحی و بعد روی آن یک ماسک پارچه ای. 
این کار تا ۹۵درصد از انتقال ویروس جلوگیری می کند.

تفاوت های آلرژی فصلی با کرونا

مرکز تحقیقات ایمونولوژي دانشگاه علوم پزشكي ایران در گزارشي تفاوت هاي 

آلرژي فصلي و بیماري کرونا را چنین عنوان مي کند:  »خارش، از اصلی ترین و 

شاخص ترین تفاوت هاي آلرژی تنفسی و بیماری کروناست. اساساً در آلرژی 

فصلی و به طور کلی آلرژی های تنفسی، خارش بسیار زیاد است، در حالی که 

در بیماری کرونا، اصلًا خارش وجود ندارد یا بسیار اندک است. تب در آلرژی 

وجود ندارد، هرچند برخی از افراد احساس گرما می کنند، اما در حقیقت تب 

ندارند. اما در بیماری کرونا، تب یكی از علائم اصلی به شمار می آید.

بدن درد و کوفتگی عضلات هم از علائم اصلی بیماری کروناست، در حالی 

که در آلرژی، برخي از افراد مبتلا احساس رخوت و بی حالی دارند که با درد و 

کوفتگی بدن کاملًا متفاوت است.

پاسخ به آنتی هیستامین ها، یكی از روش های متمایز کننده ي بیماری آلرژی 

با بیماری کروناست. به این صورت که افراد آلرژیک، به خوبی به درمان با 

آنتي هستامین ها پاسخ داده و به میزان قابل توجهي علائم آن ها فروکش 

می کند. در حالی که بیمار مبتلا به کرونا به آنتی هیستامین پاسخ نداده یا 

به میزان بسیار اندکی پاسخ می دهد.«

روزهاي ابتدایي ابتلا به کرونا را روزهاي طلایي مي نامند و پزشكان معتقدند این روزها را روزهای طلا�يی

نباید از دست بدهیم. خبرگزاري ایسنا در گزارشي به نقل از دکتر »میسا قیم« متخصص 

بیماري هاي داخلي مي نویسد: »همه ي افراد تجربه ي سرماخوردگی را دارند، بنابراین نباید 

انتظار داشته باشند علائم بیماری تا یک هفته یا ۱۰ روز ادامه داشته باشد و حتی علائمی مثل 

تب یا بدن درد بدتر شود. اگر علائم بیماری فردي ظرف چند روز بهبود پیدا نكرد یا علائمی 

داشت که نشان می داد حال بیمار نه تنها رو به بهبودی نیست، بلكه در حال بدتر شدن 

است، باید حتماً به پزشک مراجعه کند. 

این نكته را هم باید درنظر داشت که همیشه سطح اکسیژن بیمار افت نمی کند، به خصوص 

در افراد جوان. بنابراین نباید منتظر افت اکسیژن بود. پس ۱۰ روز اولیه را نباید از دست 

دهیم و در این مدت حال عمومی بیمار نشان می دهد که نیاز مراجعه به پزشک

 به صورت تلفنی، آنلاین یا حضوری و درمان سریع را دارد.«

اگر بيمار شد�م
مي کند. این یعني با یک ویروس و درمان پیچیده روبه رو هستیم!فرصتی برای تكثیر دارد و در این فاز، پزشک درمان ضد ویروس را شروع کند، چون ویروس کرونا در هفته ي اولي که وارد بدن افراد می شود نباید منتظر بماند تا هرزمان وارد فاز حاد بیماري شد به پزشک مراجعه کرونا یک نسخه ي واحد ندارد، بلكه چند فاز مختلف دارد. بنابراین بیمار از سوي دیگر بعد از گذشت یک سال از شیوع کرونا، پزشكان می گویند اگر چهار تا پنج علائم هشدار را پیدا کرد، به پزشک مراجعه کند.یعني ابتدا خود را در خانه قرنطینه کند، مایعات فراوان و دم نوش بنوشد و آبریزش بینی، سردرد و... همراه است، باید بنایش را بر کرونا بگذارد. دوران کرونا، هرکس علائم سرماخوردگی دارد که معمولًا با بدن درد، تقریباً همه ي پزشكان و دست اندرکاران حوزه ي سلامت معتقدند در 

در راه رسيدن 
به قله ی كرونا 

هستيم!
  نفيسه مجيدي زاده



كـوچه از خـواب  پريد

انگار کــه از پشــت پنجره هــا کنار 
نمی رونــد. حتــی وقتی پشــت پنجره 
نیستند، باز هم چشم هایشان آن جاست. 
چشم هایشان منتظر اســت. کسی که 
همیشه به دیدارشــان می رفت، نیامده 

است. 
آن هــا می رونــد و می آیند. ســرک 
می کشــند. صدای قدم هایشان در ذهن 
خانه می نشــیند. خانه نیز سکوت کرده 
اســت. کوچه ساکت اســت. تمام شهر 
ساکت است. فقط صدای پاهای بی قراری 

می آید که یک جا بند نمی شوند.
بعد از آن نوبت به قلب ها می رســد. 
صدای قلب ها بر جان خانه می نشــیند. 
حالا صــدای آن هــا بلندتــر از صدای 
قدم هاســت. انــدوه و دل تنگی، صدای 
قلب ها را به اوج رســانده اســت. کوچه 
چنان ساکت است که انگار تا ابد به خواب 
رفته اســت. انگار هیچ وقت کسی از آن 
عبور نکرده اســت.پرنده های کوچکی 
که صبح ولوله به پا کــرده بودند در خود 

فرو رفته اند. 
پرنده ها بیش تر از هر مخلوق دیگری 
بوی پرواز و آسمان را می شناسند. آن ها 
بوی آســمان را که بر قلب پدر نشسته 
بود شنیده بودند.خانه ی پدر نیز ساکت 
اســت. تنها صدای پاهای اهالی بی قرار 
خانه به گوش می رســد و کلمه هایی که 

نیایش های پدر را روایت می کنند.
پنجره هــای خانه هــا خاموش انــد. 
خوابیده اند تا صبح، بــار دیگر، با آفتاب 
روشن شوند. پنجره های یکی از خانه ها 
روشن است. صبح اما خاموش می شود و 
دیگر با آفتاب روشن نخواهد شد. چراغِ 
هیچ شب و آفتابِ هیچ روزی نمی تواند 

خانه را بعد از این روشن کند.
* * *

خواب کوچه آشفته شده است. کوچه 
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وقتی که در قلب شب
با یاد تو بیدار ماندم
دعاهایم را شنیدی

و معجزه آفریدی.
اکنون

درباره ی تو هرکس از من می پرسد
به شب اشاره می کنم؛

فرصتی که در آن
آسمان به زمین نزدیک تر می شود

و معجزه ها، چون ستاره های دنباله دار
)برآورنده ی آرزوها(

از آسمان روحمان عبور می کنند.

به شب 
اشاره می کنم

 اوکتای فراغی

پــای دوســت داشتن تــو در مــیان است
فِیهَا یفُْرَقُ کلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ

در آن شب هر امری بر اســاس حکمت )الهی( تدبیر و 
جدا می شود 

آيه ی چهارم سوره ی دخان
ترجمه ی آيت الله ناصر مکارم شیرازی

شــب، خلقتی عجیب اســت. پناه و تکیه گاه است. 
همه ی غوغاهای روز را کنار می زند و جهان را به آرامش 
می رساند. اگرچه غم ها و دل تنگی ها می توانند در شب 
بزرگ تر بنمایند، اما در نهایت، خوابِ شبانه بر چشم ها 
می وزد و دنیای خواب، غم ها را تا رســیدن طلوع صبح 

تسکین می بخشد.
عجیب تر از خلقت شب حالاتی است که در آن جریان 
دارد. در دل آرامش عمیقش شورهای بزرگی برپاست. 
قلب های بلندپرواز و سرهای پرشــور در آرامش شب 
بیدارند. این شــور با آن آرامش تناقضی ندارد و همین 

است که حالات شب را عجیب می کند.
آیا کســی از قلب های بلندپرواز و ســرهای پرشور 
سؤال می کند چرا در آرامش شــب هم چنان بیدارند؟ 
چه در ذات آن ها وجود دارد که خواب را از چشم هایشان 
دور می کند؟ باید پای دوست داشــتن درمیان باشــد. 
دوست داشتن انسان را همواره هوشــیار نگه می دارد. 
دوست داشتن شــور به پا می کند و کسی که در سرش 

شور به پاست خواب نخواهد داشت.

در خواب پاهایی را دیده بود که دوان دوان 
به ســمت خانــه ی پــدر می دویدند. 
پرنده هایی را دیده بود که دل آشوب به 
سمت خانه ی پدر پرواز می کردند. کوچه، 

خورشید را در خواب دیده بود. 
در خانه ی پدر غروب می کرد و جهان، 
انگار جهان بــا غمی عظیم به ســمت 
خانه ی پدر دویــده بود.کوچه از خواب 
پرید. صدای قلب خودش را می شــنید. 

چه خــواب عجیبی دیده بــود. چه غم 
بی انتهایــی در آن بود. انــگار اتفاقی در 
راه بود. یادش افتاد شــب پــدر از آن جا 
گذر نکرده بود. بــه خانه ها نگاه کرد. آن 
چشــم های منتظر هنــوز از پنجره ها 
سرک می کشیدند. احساس کرد صدای 
قلب های بســیاری را می شنود. از دور و 

از نزدیک. 
از همه ی خانه ها. به خانه ی پدر چشم 

دوخت. صدای دیگری از آن جا می شنید. 
صدای پدر بود که با خــدا حرف می زد. 
یک باره اندوه در دلش نشست. نکند دیگر 

آن صدا را نشنود؟
صبح، خواب کوچه تعبیر شده بود.

* * *
هنوز از تمــام خانه ها، از دل قلب ها و 
قدم ها، از عمق کوچه، صدای پدر می آید. 
انگار که همــه او را به نام صــدا می  زنند 

و خاطره هایــش را در ذهنشــان مرور 
می کنند. انگار هنــوز منتظرند تا بیاید 
و تعبیر خواب غمگین کوچــه را تغییر 
دهد. آن چشم ها هنوز از پشت پنجره به 
سمت خانه ی پدر نگاه می کنند، پرنده ها 
آن حوالی پرسه می زنند و کوچه منتظر 
اســت تا از این خواب غمگین هزارساله 
برخیزد و نور را ببیند که در پنجره های 

خانه ی پدر طلوع کرده است.

درآستانهیسالروزشهادتامامعلیع

ژِکا
ی: 

گر
یر

صو
ت

درآستانهیشبهایقدر

 بهار کاشی
پای دوست داشتن تو در میان است اگر که در چنین 
شب هایی بیدار می مانم. دلم می خواهد با تو بیش تر از 
همیشــه حرف بزنم. خواب، فرصت حرف زدن را کوتاه 
می کند. وقتی قرار اســت با تو حرف بزنم نمی خواهم 
حتی ثانیه ای را از دست بدهم. پس قلبم از خواب دست 

می کشد تا فرصت از دست نرود.
هرکســی در نیایش هایش تو را به شــیوه ی خود 
خطاب می کند. راســتی، تو چند نام داری؟ در نیایش 
هرکس می توانی نام تازه ای بگیــری. همه ی نام هایی 
که آدم ها از سر دوست داشتن به تو می دهند زیباست. 
همه ی نام ها گویاست اما هیچ کدام برای تو کافی نیست. 
دوست داشتن زبان آدم را باز می کند و دلیلی می شود 
تا آن را که دلخواه است به نام تازه ای بخوانیم. اما بازهم 
همه ی نام ها محدودند. هیچ وقت قبــول نکرده ام این 

نام ها تو را تمام و کمال نشانم می دهند.
شــب پناه و تکیه گاه است و این شــب ها بیش تر از 
همیشــه تکیه گاهند. چون تو آن ها را از میان بســیار 
شــب های دیگر برگزیده ای. نام های تــو تکیه گاهند. 
در این شــب ها به نام هایت پناه می برم و با لحن آن ها 
با تو حرف می زنم. با تویی که گفته ای در این شــب ها 
سرنوشــت آرزوها و دعایمــان را رقم می زنــی. مانند 
سرگشــته ای که از سرگشــتگی خود سرمست است، 
خودم را به دست بی شمار نام تو می سپارم تا از میانشان 
یکی را برگزینــم. آن را که بیش تر می توانــد تو را به 
من بشناســاند. نامی که کاری کند تا هرلحظه بیش تر 
از پیش دوســتت داشته باشــم. این که بتوانم بی وقفه 
دوستت داشته باشم، سرنوشتی است که دعا می کنم 

برایم رقم بزنی. نی
ن کِ
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مدادســیاه در همان آغــاز برنامه، 
دستی به موهای پاک کنی اش کشید و 
گفت: »راستش حالا که همه چیز درست 
شده، خیلی دوســت ندارم از آن روزها 

حرف بزنم.«
اما آقای مجری گفت: »چرا؟ شما باید 
برای ما تعریف کنید. این جوری شــاید 
نوجوان های دیگر هم متوجه رفتارشان 

بشوند.«
مدادســیاه نگاهــی به همســرش 
مدادســفید انداخت: »خانم شما شروع 

می کنیدیا من؟«
مدادسفید ســری به تأیید تکان داد 
و شروع کرد: »خب بنفش جان، بچه ی 
ته تغاری خانواده ی ما بــود... ما از روی 
رنگ پوستش اسمش را گذاشته بودیم 

مدادبنفش...«
مدادســیاه اضافه کرد: »البته او یک 

مدادبنفش معمولی نبود.«
مدادسفید گفت: »بله! از همان بچگی 
هروقت قهر می کــرد، جیغ های بنفش 

می کشید!«
آقای مجــری پرســید: »جیغ های 

بنفش؟ می توانیم ببینیم؟«
مدادســیاه چندتایی کاغذ از کیفش 
درآورد، رو بــه دوربیــن گرفت و گفت: 
»نگاه کنید! ما حتی جیغ های بنفشش 

را هم نگه داشته ایم!«
مدادســفید گفت: »پــدر و مادرها 
همه جوره بچه هایشان را دوست دارند.«

آقــای مجــری پرســید: »پــس 
 بنفش جان از همان اول سر ناسازگاری 

گذاشته بود؟«
مدادسیاه دســتی به ســبیل های 
نازکش کشید و گفت: »بله متأسفانه...«

مدادســفید گفــت: »حتــی موقع 
نقاشی های خانوادگی هم از خط بیرون 

می زد!« 
آقای مجری با چشــم های از حدقه 
درآمده نگاهشــان کرد و گفت: »از خط 

بیرون می زد؟«
مدادســیاه آهــی کشــید و گفت: 
»بله! بــرای خود ما هم عجیــب بود. ما 
بچه هایمان رو جوری تربیت کرده بودیم 
که از خط بیرون نزنند. اما نمی دانم چرا 

او این کار را می کرد.«
مدادســفید گفــت: »وقتــی از او 
می خواســتیم با دقــت بیش تری رنگ 
کند، عصبانی می شــد و کل صفحه را 

خط خطی می کرد.«
مدادســیاه ادامه داد: »ولی باز هم ما 

چیزی نگفتیم.«
مدادســفید گفت: »او بــه همه چیز 
اعتراض داشــت. می گفت من و پدرش 
یک جفت آدم های ســیاه و سفیدیم و 

قدیمی فکر می کنیم!«
آقای مجری گفت: »چــرا؟ دلیلش 

چی بود؟«
مدادســیاه جــواب داد: »خــب او 
می گفت این روزها بیــرون زدن از خط 
موقع رنگ آمیزی، یک جور مُد به حساب 
می آید! می گفــت بروید نقاشــی های 
جدید را ببینید! این روزها دیگر کســی 

این جوری رنگ نمی کند!«

مدادسفید گفت: »حتی ابرها را هم 
بنفش می کرد.«

مدادسیاه اضافه کرد: »حتی یک بار 
خورشید را هم بنفش کرده بود!«

آقــای مجــری گفــت: »وای... چه 
وحشــتناک! پس می خواهیــد بگویید 

دیگر نمی شد کنترلش کرد؟«
مدادســیاه چنــد کاغــذ از جیبش 
درآورد و گفــت: »آخرین بــار این ها را 

اتفاقی توی اتاقش دیدم...«
دوربین جلو رفت و روی نقاشــی ها 
زوم کرد. روی هربرگه ی کاغذ، تصویری 

از یک سیگار نقاشی شده بود.«
آقای مجری گفت: »یعنی می خواهید 
بگویید دور از چشم شما این سیگارها را 

می کشید؟«
مدادسیاه گفت: »بله متأسفانه...«

آقای مجری گفت: »متأسفانه از اتاق 
فرمان اشــاره می کنند که این قسمت 
را نمی توانیم پخش کنیــم، چون برای 
نوجوان ها بدآمــوزی دارد و حتی پدر و 
مادرها هم ممکن است اعتراض کنند.«

مدادسفید گفت: »بله ما خودمان پدر 
و مادریم. خیلی خوب این چیزها را درک 

می کنیم.«
مدادسیاه تمام نقاشی های سیگاری 
را جلوی دوربین پاره کرد و گفت: »خدا 

را شکر که به خیر گذشت...«
آقای مجــری گفت: »خــب ادامه 
بدهید. چه شــد کــه بچه ی شــما به 

اشتباهش پی برد؟«
مدادســیاه گفــت: »همیشــه فکر 

می کرد فقــط دوســت و رفیق هایش 
درکش می کنند. بــرای همین بیش تر 
وقتش را با آن ها می گذراند. اما یک روز 
دوستانش هم به خاطر اشتباهي کوچک 
در نقاشــی، بــرای همیشــه تنهایش 

گذاشتند.«
مدادســفید گفــت: »ما حتــی از 
نقاشــی های جدیدش نمایشگاهي راه 
انداختیم، تــا او دوبــاره روحیه اش را 

به دست بیاورد.«
مدادسیاه گفت: »ما فقط با هم دیگر 
تفاوت داشتیم. مثل همه ي پدر و مادرها 
که با بچه هایشان فرق دارند...اما چه کار 
می توانستیم بکنیم؟ به هرحال ما پدر و 

مادرش بودیم و او هم بچه ی ما بود!«
مدادسفید ادامه داد: »آن روزها مدام 
غصه می خورد و خودش را می تراشید.«

مدادسیاه گفت: »بله! آن قدر ضعیف 
شــده بود که مدام نوکش می شکست 

و مجبــور می شــد خــودش را 
بتراشد... اما این مشکل هم 

به کمک مــادرش و دکتر 
خانوادگی مــان آقــای 
ماژیک حل شد که لازم 
می دانم همین جا از او 

تشکر کنم.«
آقای مجری گفت: 
آن روزهــا  »حتمــاً 
توی خلوتــش خیلی 

با خــودش فکــر کرده،  
درست است؟«

مدادســیاه جواب 

داد: »بله! چــون یک بار مــرا صدا زد و 
گفت دوست دارد مثل قدیم  با ما نقاشی 
بچه های هشت ســاله را رنــگ کند... 
دیگر آن نقاشــی ها به نظــرش تکراری 

نمی آمدند.«
مدادســفید گفت: »و جالب اســت 
بدانید که دیگــر اصلًا از خــط بیرون 

نمی زد!«
آقای مجری گفت: »چه خوب! یعنی 

چه اتفاقی افتاده بود؟«
مدادسیاه گفت: »او برایمان یک نامه 

بنفش نوشته بود...«
مدادســفید گفت: »بگذارید نامه را 

برایتان بخوانم.«
آقای مجری گفت: »بله حتماً! فقط 
حواستان باشد که داریم به پایان برنامه 
نزدیک می شویم و خیلی وقت نداریم.«
مدادسفید شروع کرد به خواندن نامه:

پدر و مادر عزیزم! 
مدادسیاه و مدادسفید نازنین! 

شــما من را با دنیای رنگارنگ آشنا 
کردید. من از شما یاد گرفتم که رنگ ها 
در نقاشــی های قدیمی و دوستی های 
قدیمی هم پیدا می شــوند. ممنون که 
اجازه دادید دنیاهای جدید را هم تجربه 
کنم. بابت تمام آن روزها که از شما دور 
شده بودم و تک و تنها برای خودم نقاشی 

می کشیدم متأسفم!
فرزند کوچک شما
مداد همیشه بنفش

آقای مجری گفت: »عالی ا ست! شما 
پدر و مادري نمونه  هستید!«

مدادسفید در حالی که اشک ها را از 
گوشه ی چشــمش پاک می کرد، گفت: 
»در واقع بنفش جان باعث شد ما پدر و 

مادر نمونه ای بشویم!«
مدادســیاه با بغض گفــت: »بله! ما 

خیلی چیزها از او یاد گرفتیم!«
آقای مجری رو بــه دوربین کرد و با 
هیجان گفت: »همان طــور که دیدید 
مدادبنفش متوجه شد تنها کسانی که 
همیشه حامی و پشــتیبان او می مانند، 
پدر و مادرش هستند. پدر و مادری که 
حتی در روزهای سخت و پر از اشتباه هم 
او را رها نکردند. مــا همه به مدادبنفش 

افتخار می کنیم.
اما شما بیننده های عزیز توی خانه! با 
ما تماس بگیرید و داستانتان را برایمان 
تعریف کنید. شاید شــما مهمان بعدی 
برنامه ما باشید. تا درودی دیگر بدرود.« 

بازگــشت مــداد بنفــش
  صديقه حسيني

در
يو

ن 
اتا

ي: ن
گر

ير
صو

ت



شهربازي

3 4 9 1 2 6 8
1 5 7
4 2 5 3 1 6

2 7 1 4
8 9 4 3

9 7 6 4 5 1
7 3 8 2 5
4 3 7 5 2

5 8 9 1 6 4 7

قــبـل از عــيـــد

7 5پنج شنبه، 9 ارديبهشت ماه 1400، سال بيست و يكم، شماره ي 1033، ضميمه ي روزنامه ي شماره ي 8208 همشهري 

جدول

  طراح: شراره تهراني

اين جدول، نوع متفاوتي از جدول 
سودوكو اســت. در اين جدول، خبري 
از بلوك هاي مربع 9خانه اي نيســت 
و همــه ي خانه هاي بلوك هــا به هم 

ريخته اند!
البتــه قانون ســودوكو، هم چنان 
پابرجاست؛ بايد عددهاي 1 تا 9 را طوري 
داخل مربع 81 خانه اي )9×9( قرار دهيد 
كه در هر بلوك رنگي و ستون هاي افقي و 
عمودي، هر عدد فقط يك بار آمده باشد.

اين يك جدول 8×8 اســت و در واقع حكم يك نقشه ي لوله كشي را 
دارد. همان طور كه مي بينيد در برخي از خانه هاي 
اين جدول دايره هايي رنگي وجود دارد كه خانه هاي 
شروع و پايان هر لوله را مشخص مي كند. شما بايد با 
كشيدن لوله بين دايره هاي هم رنگ، آن ها را به هم 
متصل كنيد؛ اما توجه كنيد كه لوله ها نبايد همديگر 
را قطع كنند و مثل شكل، تمام خانه هاي سفيد نقشه 

هم با لوله ها پر شوند.

جدولراهياب
   آرش فرّخ زاد

ها !
 ها 

ها

معرفييكبازيمتفاوتدرسبكاتومبيلراني

  خسرو موسوي

اتومبيل رانــي ســبك جديدي در 
بازي هــاي كامپيوتــري و موبايلــي 
نيســت. درواقع از همان دوران آتاري 
و كنســول هاي قديمي هــم بازي هاي 
ماشــيني هــواداران زيــادي داشــته 
اســت. شــايد به اين خاطر كه هميشه 
از اتومبيل رانــي و مســابقه دادن لذت 
مي بريــم. حالا هــم كه انواع و اقســام 
اين نــوع بازي ها با گرافيك بســيار بالا 
و طراحي هــاي شــگفت انگيز حــس 
يــك ماشين ســواري و مســابقه ي 
واقعي را بــراي كاربر ايجــاد مي كند. 
 بــازي موبايلي »راننــده ي تيركماني« 
)Slingshot Stunt Driver( هــم 
در دســته بندي بازي هاي ماشيني قرار 
مي گيرد، اما بازي متفاوتي اســت و در 
عمل قرار نيســت در اين بازي رانندگي 
كنيــد. ممكن اســت در ظاهــر به نظر 
برســد گرافيك بالايي ندارد، اما بسيار 
خوب شبيه سازي شده است. اين بازي 
درواقع شبيه ماشــين بازي هاي دوران 
كودكي مان طراحي شده و شما قرار است 
در بخش هاي گوناگــون اتاق بازي تان، 

سؤال مهم
اولی: الو؟ ســام. خوبي؟ ببخشــيد 
مزاحمت شدم. يه ســؤال خيلی خيلی 
مهم برام پيش اومده بود كه ناچار شدم 

زنگ بزنم.
دومی: چی شده مگه؟! الآن ساعت سه 

و نيم صبحه!
اولــی: خيلــی ممنــون، همين رو 

می خواستم بدونم!
مصطفی فرجی
از گرگان

قرض
اولی: سام قرض می كنم!

دومــی: يعني چه! درســت صحبت 
كن. اين چه مدلشــه؟ بايد بگی ســام 
عرض می كنم. چرا زبان فارسي رو پاس 

نمي داري؟
اولی: خــودم بلــدم بابــا! مخصوصاً 
اين طوری گفتم كــه ياد بدهی ات به من 

بيفتی!
ابراهيم لشگری
از تهران

مثل دوران كودكي، ماشين بازي كنيد! 
ماشــين اســباب بازي هم كــه بنزين 
نمي خــورد، پــس لازم اســت آن را با 
تيركمان پرتاب كنيــد! در هرمرحله از 
بازي، شما به بخشي از اتاق بازي مي رويد 
و شــبيه يك رؤياي كودكانه، اتاق بازي 
تبديل به شهر، جنگل، كوه و دره مي شود 
و مسير ماشين بازي شما شكل مي گيرد. 
اين كه ماشــين را با چه ســرعتي و چه 
زاويه اي پرتاب كنيد مهم اســت و جدا 
از رسيدن به خط پايان هرمرحله، لازم 
است با هرپرتاب، سكه هاي بازي را هم 
جمع كنيــد. در طول بــازي بايد مدام 
سكه هاي بازي، بدنه و موتور ماشين را 

ارتقا دهيد تا بتوانيد از مراحل سخت تر 
اين بازي عبور كنيــد. براي اين كار لازم 
اســت يا هرمرحله را چندبار بازي كنيد 
و ســكه جمع كنيد، يا تبليغات بازي را 
تماشا كنيد و ســكه ي رايگان به دست 
بياوريــد. هرچــه مراحل بــازي بالاتر 
مي رود، عبور از آن هم سخت تر مي شود 
و در مراحل بالاتر در مسير ماشين بازي 
شما موانعي هم قرار داده شده كه نتوانيد 

به راحتي به خط پايان مسابقه برسيد.
اين بازي در گوگل پلــي بيش از 10 
ميليون بار دانلود شده و امتياز آن از بين 
آراي 95هزار و 383 نفر رأي دهنده، 3/9 

از 5 است.

بهيادماشينبازى!
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منسيتی

جانم!
  سيدسروش طباطبايي پور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان متين روپايي، 
احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان خان،

 يعني خودم ساخته شده است.
اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من است از ماجراهاي من و گروه مافيا كه 
در روزهاي قرنطينه در دفتر خاطراتم مي نويسم؛  باشد كه بماند به يادگار 

براي آيندگان!

چهارشنبه، هشتم ارديبهشت
توي گروه مافيا پيام دادم كه 

من: بچه ها! باورم نمي شه كه الآن ارديبهشته! چشم به هم زديم و 
سال تموم شد.

متين: اونم چه سالي! نه بر و بچه هاي كلاس رو ديديم، نه معلمي رو، نه 
در و ديواري رو، نه ميز و نيمكتي رو.

فرزاد: نه درس خونديم، نه شيطنتي، نه شيشه خرده اي، پاك پاك!
من: حالا خيلي هم پاك پاك كه نه! اون روزي كه 

سر كلاس آقاي نجفي، هي فوت مي كردي رو  كه يادت نرفته. يا سر 
كلاس آقاي ولي نژاد كه هي مي گفت فرزاد ميكروفن بده و تو صدات رو 

هي قطع و وصل مي كردي كه يعني اينترنتم ضعيفه و...
احمد: جواب خدا رو چي بديم. تاحالا تو عمرم اين قدر تقلب نكردم. يه 

روزهايي خودم از خودم خجالت مي كشم.
من: يادتونه! يه بار آقاي نجفي فهميد. ولي اصلًا به روي خودش نياورد. 

وقتي از سير تا پياز جواب رو نوشتم، گفت: »آفرين پسرم؛ همين كه الآن هم 
ياد گرفتي، خيلي خوبه. اصلًا هدف ما همينه! يادگرفتن!«

ياور: ديروز از آقاي رضايي شنيدم كه انگار آقا نجفي هم كرونا گرفته، 
از اون مدل هاي خفن كه آدم رو چپه مي كنه.

احمد: بي خيال ياور! اين طوري نگو كه دلم از حال مي ره! 
معلم مهربون و  دل سوزيه. يه بار الكي پيام دادم كه آقا امروز تولدمه! مي شه 

كادوي تولدم اين باشه  كه تكاليف شما رو انجام ندم؟
من: عمراً اگه اجازه داده باشه. آقا نجفي روي تكليف خيلي گير ه.
احمد: اختيار دارين! يه نامه ي بلندبالا برام نوشت و تولدم رو تبريك گفت. 

آخرش هم گفت كه تكاليف اين هفته ي درسش رو انجام ندم. يك كتاب 
پي دي اف هم برام ايميل كرد به عنوان هديه.

ياور: تو كه ارديبهشتي نبودي؛  مگه اولين روز تابستون به دنيا نيومدي ناقلا ؟
من: حالا چه كتابي هديه گرفتي؟

احمد: »اولين روز تابستان« نوشته ي سيامك گلشيري.
ياور: شوخي مي كني پسر! رو دست خوردي كه! 

حتماً آقا مي دونسته كي به دنيا اومدي!
احمد: حالا بي خيال! بياين براش دعا كنيم

 تا هر چه زودتر خوب بشه. 

واي دفترم! آن قدر ذوق دارم كه نمي دانم از كجا برايت شروع كنم. در جريان اتفاق هاي 
هفته ي پيش كه هستي؛ 15 تيم لات، يك هو رَم كردند و زدند زير ميز بازي و به فيفا و يوفا و جهان 
و هواداران فوتبال، دهن كجي كردند و گفتند ما از گـلُ بهتريم و از دماغ فيل افتاديم و از اين به 

بعد تصميم داريم خودمان »سوپر ليگ« تشكيل دهيم و فقط خودمان با خودمان بازي كنيم و اصلًا 
كسر شأن ماست كه با تيم هاي بي كلاس بازي كنيم و وقتي مسيِ ما به توپ، ضربه مي زند، زمين، 
دور توپ مسيِ ما مي چرخد و وقتي رونالدوي ما مي دود، جهان به دنبال رونالدوي ما مي دود و... 

خلاصه حال همه را به هم زدند.
افسوس كه تيم محبوب من، من  سيتي جان هم بين تيم هاي ياغي بود؛ باورم نمي شد! يعني چه طور 
»پپِ« من راضي شد فقط جلوي تيم هاي از ما بهتران بازي كند؟ پپِ من كه خاكي بود؛ براي هر تيمي 
حتي كوچك، ارزش قائل بود و به بازيكنان و هوادارانشان احترام مي گذاشت. دفترم! يعني داشتم 

ديوانه مي شدم. پوستر »دي بروينه « را از اتاقم كندم، كلاه آبي آسمانيم را قايم كردم و 
تا دلت بخواهد، زبان روزه، حرص خوردم.

دفترم! برايت سه خبر خوش دارم. مخالفت گوارديولا با مالكان باشگاه اولين خبر خوش بود. 
انتظارش را هم داشتم. در گفت و گويي گفت: »اين كه ديگر اسمش ورزش نيست، وقتي رابطه ي بين 
تلاش و موفقيت يا تلاش و پاداش از بين برود. اين اسمش ورزش نيست، وقتي موفقيت شما از قبل 
تضمين شده باشد. اين كه ديگر ورزش نيست، وقتي كه ديگر اهميتي ندارد كه شما بازنده باشيد. 

به همين خاطر است كه هميشه گفته ام من بهترين رقابت را مي خواهم، قوي ترين آن را...«
ماجرا سه روز هم دوام نياورد؛ آن قدر هواداران فوتبال داد زدند تا مُخ تكان خورده ي سران 
باشگاه هاي از ما بهتران، سر جايش آمد و از خر شيطان پايين آمدند. جالب است بداني اولين 

تيمي هم كه پا پس كشيد، تيم محبوب من بود؛ من سيتي جانم! 
و خبر خوش دوم اين بود كه سوپر ليگ اروپا، رفت روي هوا!

اما خبر خوش سوم، هوش از سرم برد. همين امروز، وقتي رفتم سر كامپيوتر تا تكاليفم را چك 
كنم، بالاي شكلك نامه ي الكترونيكي ام، عدد يك حك شده بود. اول فكر كردم از اين ايميل هاي 
تبليغاتي بي مزه است. با بي ميلي دو تا كليك كردم و گـلُ از گـلُم شكفت: »پيامي براي هواداران ما«

باورم نمي شد؛ اي ميل از طرف باشگاه منچسترسيتي بود؛ 
بابت دل جويي از من به خاطر اين كه سه روز، نگران و نااميدم كردند: 

»هوادار عزيز! درباره ي حوادث چند روز گذشته براي تو مي نويسم، البته شرايط تا حدودي 
استثنايي بود و براي من مهم است كه مستقيماً با تو حرف بزنم... پس از تصميم گيري درباره  ي 

پيوستن به سوپرليگ، ما به اين نتيجه رسيديم كه با اين تصميم، نمي توانيم پيوند ناگسستني 
بين هواداران و حق داشتن فرصت برابر براي رسيدن به موفقيت را به دست بياوريم. 

بايد بپذيريم كه اين دو موضوع، براي دي ان اي باشگاه منچسترسيتي مهم است و 
هيئت مديره از تصميمي كه باعث شد ارزش هاي تاريخي باشگاه ناديده گرفته شود، 

ابراز تأسف مي كند. ما اشتباه كرديم و صميمانه از هواداران خود به خاطر نااميدي 
ناشي از 72 ساعت گذشته، از شما، عذرخواهي مي كنيم...

ارادتمند شما، فران سوريانو، مديرعامل«
اصل نامه را بي كم و كاست در گروه مافيا به اشتراك گذاشتم.

در هواي هوادار!
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وقتی از موسیقی در شعر حرف می زنیم، فقط منظورمان 
وزن عروضی نیســت، بلکه آواها و صداهایی که از کنار هم 
نشستن کلمه ها و حرف ها ایجاد می شود، موسیقی می آفریند 
و همین عنصر می تواند بیانگر چیزی باشد که شعر می خواهد 
آن را بگوید یا نشان بدهد. حالا قبل از این که وارد بحث این 
یادداشت شویم، کمی به جمله های معمولي روزانه فکر کنید 
که می شنوید یا می خوانید. گاهی به طور اتفاقی در جمله ای یا 
عبارتی، یک یا چند حرف تکرار می شود و صدایی که از تکرار 
این حرف یا حروف می شــنویم، توجه مان را جلب می کند . 
مثلًا: »اتوبوس سر ساعت رسید/ باید بروم به بانک/ شب های 

شهریور/ برف و بوران و باد/ قیژ و ویژ«
بعضی از اسم ها هم همین ویژگی را دارند؛ مثل »سهراب 
ســپهری«، »فروغ فرخــزاد«. همین اتفــاق طبیعی که از 
ویژگی های بــارز کلمه ها در زبان فارســی اســت، یکی از 
شگردهای مهم ایجاد موســیقی در شعر به شمار می رود. به 
این شگرد یا آرایه ی ادبی واج آرایی می گویند. واج آرایی در 
شعر فارسی پیشــینه ی زیادی دارد و نمونه هایی از آن را در 
اشعار شاعران بزرگی مثل فردوسی و مولانا و حافظ و سعدی 

فراوان می توان یافت.
خروش از خم چرخ چاچی بخاست

                                                                          فردوسی
جان بی جمال جانان میل جهان ندارد

                                                                      حافظ
اما از یک نکته هم نباید غافل باشــیم؛ این که شاعر فقط 
برای ایجاد موسیقی، کلمه هایی را که حرف یا حروف مشترک 
دارند کنار هم نمی چیند که اگر این طور باشد بیش تر شبیه 
سرگرمی و بازی می شود تا شعر. این گونه چینش کلمات در 
کنار هم معمولاً در خدمت جهان و اندیشــه ی   شعر است و 
بیانگر عاطفه و احساسی است که در شعر جریان دارد. درواقع 
این شگرد یکی از آرایه هایی ا ست که موجب می شود موضوع، 
مفهوم، حالت یــا حتی تصویر و صدایی خــاص به خواننده 
منتقل شود و در ذهنش تداعی شود. به مثالی در شعر فروغ 
فرخزاد دقت کنید: »زندگی شاید یک خیابان درازست که 

هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد...«
این سطر حس و حالت کسالت و یک نواختی را که در تکرار 
یک عمل روزمره به تصویر می کشد. شاعر در این سطر آگاهانه 
از تکرار حرف »ز« در چند کلمه ی پشت سرهم بهره گرفته تا 
صدایی ممتد و یک نواخت را به گوش برساند. در مصراعی که 
از فردوسی آورده ام هم می توان صدای حاصل از چرخیدن 
چرخ چاه را با تکرار حروف »چ« و »خ« شنید. در مثال زیر به 
صدای آواز پرندگان گوش کنیــد که از تکرار حروف »ت« و 

»چ« و »ک« در این دو سطر شنیده می شود:
تو بهترین ترانه ای

که در مسیر چهچه چکاوکان چکیده ای
                                                                          بیوک ملکی

شــاعر وقتی از ترانه حرف می زند، به شکلی هنرمندانه و 
البته شاعرانه موســیقی آن ترانه را هم با چیدمان کلماتی با 

حروف مشترک در کنار هم به گوش می رساند. 
در پایان یک رباعی بخوانید و از شنیدن موسیقی شگفت 
و زیبای حاصل از تکرار حرف »د« لذت ببرید. در این شعر، 
در عین حال تکرار حرف بی صدای »د« مکث های پی درپی و 
متعددی ایجاد کرده که نمایانگر حالت کسی است که انگار 
با صدایی بغض آلود و با هق هق از غمی سنگین حرف می زند؛ 
طوری که شدت بغض و گریه، صدایش را بریده بریده کرده  

است.
در زلف تو بند بود داد دل ما
در بند کمند بود داد دل ما

ای داد به داد دل ما کس نرسید
از بس که بلند بود داد دل ما

                                                                          قیصر امین پور

شعرنوردي

واجآرایی
  حسين تولائي

دوران تحصیل من به دو دوره تقســیم می شــود: قبل از کرونا و بعد از 
کرونا. ما همیشه از مدرسه گلایه داشتیم و در پی این بودیم که این محیط 
خسته کننده و کسالت بار را تبدیل کنیم به مدرسه ای خوب و جذاب، اما 
هرگز فکر نمی کردیم که یک ویروس، این قدر فضای آموزشی را تکان بدهد. 
قبل از قرنطینه کلاس ها جالب نبود. نیمی از کلاس، یعنی بعد از ساعت11 
را در چرت ظهرگاهی به ســر می بردیم، اما حالا وارد گروه که می شــویم 
مواجه می شویم با انبوه ایموجی گل و قلب و لبخند در انواع طرح ها و رنگ  ها 
و  هر وقت معلممان  می پرسد بچه ها متوجه شدید، با دسته ای استیکرهای 
شاد و خندان مواجه می شود و در پایان به جای لشکریان خسته از درس، 
بچه های خوشحالی را می بیند که نه تنها درس را فهمیده اند، بلکه با انرژی 

 می نویسند: »خانممم... روزتون به شیرینی هندوانه!«
حالا شدیم همانی که باید باشیم. بالأخره مشارکت و کار گروهی را در 
مدرسه یاد گرفتیم. پشت به پشــت هم جواب ها را پیدا می کنیم و با هم 
به اشتراک می گذاریم و همکاری و مشــورت را تمرین می کنیم و اگر این 
همکاری در ابعاد گســترده تری باشــد و بتوان از قوم و خویش هم کمک 

گرفت که چه بهتر!
دروغ چرا؟ اول فکر می کردیم آن دسته از دبیران عزیزی که از کانال های 
دیگر برای ما فیلم آموزشــی تهیه می کنند، نمی خواهند خودشان درس 

بدهند، اما کمی بعد دریافتیم که هدف مهم تــری دارند و می خواهند با 
تدریس دیگر همکاران در سراسر کشور آشنا شویم و برای امتحانات آماده تر 

شویم. متأسف شدیم که چرا از اول متوجه نشدیم و گمان بد کردیم!
تازه کشف کردیم دسته ای درس وجود دارد که خودخوان هستند. یعنی 
باید بنشینیم و خودمان بخوانیم. اسم کامل ترش می شود: خودخوان دبیر 
امتحان بگیر. چون طبق قوانینی که هیچ وقت ندیده ایم خودمان می خوانیم 

و دبیران زحمت می کشند  و از ما امتحان می گیرند.
این روزها خاموشی بی مانندی کلاس ها را در برگرفته. این قدر در این 
مدت رشد کرده ایم که ســؤالی برایمان پیش نمی آید و بحثی هم صورت 
نمی گیــرد و مزاحم کلاس نمی شــویم و امتحانات مجالی هســتند که 
نمره های بیست مان را تکرار کنیم. این دقیقاً همان چیزی است  که همه ی 

ما، از  کادر مدرسه تا دانش آموزان و خانواده ها، دنبالش بودیم!
خیلی دوست داشتیم روزی روزگاری تاریخ از این تحول عظیم صحبت 
کند و داســتان این کلاس ها را بنویســد. حیف که این روزها و کلاس ها 
مجازی اند و به قول معلــم تاریخمان در تاریخ فقــط چیزهای واقعی را 

می نویسند!
زينب محمدی
 1۷ ساله از شهرقدس

تحولات عظیم غیرواقعی

تاب خوردن کلمات را در ذهنم احساس می کنم. افکارم هلشان می دهند 
و آن ها تا بلندای وجودم پرواز می کننــد. از طرفی به طرفی دیگر می روند 
و چرخ می زنند. چرخ می زنند و ســوهان روحم می شــوند، ولی نمی دانم 
کدامشان را روی کاغذ بنشانم تا حسم را درست و بی کم وکاست ابراز کنم 

تا بلکه کمی قرار بیابم و آرام شوم.
سردرگم شــده ام و حس وحالی نامعلوم دارم، چون خودم را در وصف 
این موضوع ناتوان می بینم. چگونه بگویــم؟ از کدام کارتان حرف بزنم؟ از 
فداکاری  هایی که هم چون چشمه از زمین می جوشند یا از صبر بی کرانتان؟ 
دوری  های چندماهه تان را از آغوش گرم خانواده چگونه تفسیر کنم؟ این که 

نمی توانم فرشتگان خدا را توصیف کنم، عیب است؟ 
* * *

تقدیم به کادر درمان، به خصوص پدرم که در این مدت با اقتدار ایستادند 
و از مملکتمان در برابر ویروس ســهمناکی که جهان  را احاطه کرده، دفاع 
کردند. تک تک ما منت دار و دســت بوس شما هســتیم و با این امید نفس 

می کشیم که روزی بتوانیم لطف بی حدتان را جبران کنیم.
کانی ختيال
1۶ساله
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تماشاي بهار، گل ها و برگ هاي سبز، هميشه در وجودمان حال خوشي ايجاد مي كند. 
تا دو سال قبل كه كرونايي نبود، بهار كه مي شد مي رفتيم در دل طبيعت يا بوستان هاي 
شهري و با تماشاي بهارانه هاي طبيعت و گل هاي رنگارنگ، سراسر وجودمان لبريز از حال 
خوش مي شد. حالا كه كرونا آمده، سهم ما از طبيعت شــده نماي پنجره ي خانه كه آن 
هم  بيش ترش ساختمان هاي بلند است. اين جور وقت ها تماشاي نقاشي هاي بهاري هم 
مي تواند كمي حالمان را خوب كند. درست است كه بوي خوش گل ها و باد خنك لابه لاي 

چمن ها را حس نمي كنيم، اما در هرحال وصف العيش، نصف العيش! 
»ســارا فن در ليندن«، هنرمندي فرانسوي است كه عاشــق بهار و طبيعت است. او 
مي گويد طبيعت، الهام و تخيل به هم پيوند دارند و يكي بــدون ديگري كار نمي كند. او 
رشته ي حقوق خوانده، بعد به عكاســي روي آورده، اما كم كم فضاي خاكستري شهرها 
خفه اش كرده و به حومه ي شــهرش نقل مكان كرده اســت. از آن زمان با نقاشي آبرنگ 
حال خودش و 35هزار دنبال كننده  اش را با نقاشي هاي رؤيايي و خيال انگيز بهاري خوب 
مي كند. فن در ليندن اســم باغ خيالي اش را »ميرگليس« گذاشته و هرروز در صفحه ي 

اينستاگرامش اين باغ آبرنگي را با مخاطبانش از سراسر جهان به اشتراك مي گذارد. 
اگر دوست داريد آثار بيش تري از اين هنرمند را تماشا كنيد، مى توانيد در روزهاي آينده 

به اينستاگرام دوچرخه به نشاني زير سر بزنيد:
  @docharkheh_weekly

  علي مولوي

به تماشاى
باغ خيالى

نگاهي به   دنياي آبرنگي و بهاري »سارا فن در ليندن«
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